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  آباد گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف  
 37-48، ص. 1396سال هفتم، شمارة بيست و چهار، پاييز   

  
  
  

  نوشتة دكتر برات زنجاني» ها فتهها از گ خاقاني شرواني نكته«نقدي بر كتاب 

  

  1سيدجواد مرتضايي

  2اكبر حيدريان
  

  
  

  چكيده

هاي شعري كار دشواري است و به صرف وقت و دقتّ بسيار نياز دارد. شارح بايد با دنياي فكري و ذهني شاعر شرح كردن ديوان
ايد ارتباط بين محتواي كلام شاعر و بعد فني و شيوة آشنايي كامل داشته باشد تا بتواند شرحي دقيق بنويسد. به عبارت ديگر، شارح ب

دست دهد. خاقاني از همان دست شاعراني است كه علاوه بر انديشيدن به محتواي كلام به جنبة فني بيان او را بداند تا شرحي منقح به
وجه كرد. به همين منظور بخش ها و ظرايف سخن وي تورزد. لذا، براي درك شعر او بايد به تكنيكو شيوة گفتن خود تأكيد مي

هاي اخير در عرصة اي از تحقيقات در مورد ديوان خاقاني به شرح ابيات و معني لغات اختصاص دارد. يكي از آثاري كه در سال عمده
  نوشتة برات زنجاني است. » هاها از گفتهخاقاني شرواني نكته«پژوهي منتشر شده است كتاب خاقاني

اي  شده است، تلاش گرديده با وجود مزاياي كتاب، اشكالاتي كه در شرح پاره انجام توصيفي -  تحليلي روش به كه در اين پژوهش
از ابيات كتاب رخ داده است، بيان شود. در بخش نخست، كتاب مورد نظر به لحاظ شكل ظاهري بررسي و نقد شده و در بخش دوم، 

و در پايان به برخي ابيات كه نيازمند تتميم و  ر شرح ابيات رخ داده، واكاويهاي كه داشكالات محتوايي كتاب تحليل گرديده و لغزش
  است. تكميل است در حد ضرورت اشاره شده

  
   ها:كليدواژه

  .اشعار خاقاني خاقاني، نقد، برات زنجاني، شرح
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  مقدمه. 1

اند اند، كوشيدهاقاني شرواني داشتهاي به شعر پارسي و خدر چند سال اخير، استادان و فرهيختگاني كه دلبستگي ويژه
ترين هاي گوناگون باز نمايند. در اين جستار، به معرفي و بررسي يكي از تازهيابي و پيچيدگي شعر او را به شيوهدير

به  هاها از گفتهخاقاني شرواني نكتهپردازيم. كتاب مورد بحث ما، پژوهي ميها در زمينة شعر خاقاني و خاقانيكوشش
مؤلف محترم پيش از چاپ اين كتاب، علاوه بر آثار تحقيقي ديگر، چند تصحيح و خاب و شرح دكتر برات زنجاني است. انت

  مند و موفق از متون فارسي، خصوصاً نظامي گنجوي، فراهم آورده است. شرح و گزيدة سود
اغلاطي راه يافته است كه در اين هاي چاپ حاضر اين كتاب اگر بگذريم، در اين كتاب اشتباهات و از مزايا و ارزش

ها را مطرح سازيم تا هرچه بيشتر بر اصالت آن افزوده شود؛ از همين روي، اين اي از اين كاستيجستار، بر آنيم تا شمه
نوشتار تنها شامل مواردي است كه بتوان از آن طرفي بست و ضمن آرزوي توفيق و پيروزي براي به انجام رساندن خدمات 

ادبي بيشتر براي مؤلف محترم، اميد است نوشتة حاضر در غنا بخشيدن به اين اثر، ايشان و خوانندگان آن را  فرهنگي و
  سودمند آيد.   

  نقد ساختار. 2

  : نقد شكل ظاهري كتاب. 2-1

صفحه به چاپ رسيده است. نوع كاغذ و طرح روي جلد پسنديده است اما، برخي ايرادات  256كتاب در يك جلد، در 
  پردازيم. همين شكل ظاهري كتاب وارد است كه در ادامه به بررسي آن مي بر

صه و حاقِّ مطلب كتاب است كه پشت جلد كتاب حاوي خلا درج بيت اشتباه بر روي جلد پشت كتاب:. 2-1-1
  كه غلط درج شده است:سفانه در همان ابتدا، بيتي از خاقاني بر تارك آن نقش بسته متأ

  نان او تخمي است فاني جان من گنج بقاست  ن جان دادمش شه مرا نان داد و م
 ج

-شكل صحيح آن اين آيد، مصراع اول يك ركن عروضي كم دارد و سبب ناموزوني بيت شده كهكه از بيت برميچنان

 گونه است:

  نان او تخمي است فاني جان من گنج بقاست  يعني سخنشه مرا نان داد و من جان دادمش 
  )87: 1388(خاقاني،                                 

ها ضرورت دارد. نكتة اول بندي كتاب اشكالاتي وجود دارد كه اصلاح آندر فهرست . فهرست مطالب كتاب:2-1-2
ها با زير مجموعة آن مدخل كه جدا كردن يك قصيده ذيل دو عنوان، جايگاهي ندارد. نكتة دوم، عناوين برخي مدخلآن

هاي اين مدخل وجود دارد؛ اما زير شاخه» قاعدة نحوي«براي مثال در فهرست كتاب، مدخلي با عنوان  سازگاري ندارد،
  الباب و... كه  هيچ ربطي به اصل مدخل ندارد. عباراتي است نظير: ادب، قميز، آزادي، دق

آور شد. در خصوص ق يادالامكان دقيهنگام نقل سخني از يك نويسنده، بايد نشاني آن را حتي . شيوة ارجاع:2-1-3
نويسي مؤلف ذكر چند نكته خالي از اهميت نيست؛ بسياري از ارجاعات كتاب ناقص و بريده است، اين مورد شيوة ارجاع

ها استناد شده است نامشخص است. شايان ذكر شود. مĤخذ احاديثي كه در شرح ابيات به آنبوفور در متن كتاب ديده مي
ها بهره برده است؛ اما در فهرست ب وجود دارد كه بيانگر اين مطلب است كه شارح محترم از آناست؛ منابعي در متن كتا

  اشاره كرد. التوّاريخجامعو  زمينفرهنگ ايران، فرهنگ معين قرآن،توان به منابع نشاني از آن مĤخذ نسيت، براي مثال مي
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- يند چاپ كتاب اغلاط تايپي و نگارشي زيادي بهدر نگارش و فرا :)تايپيحروف نگاري (. اغلاط نگارشي و 4- 1- 2

، 57، 54، 43، 28، 27توان به صفحات زدگي در چاپ كتاب است. براي نمونه ميخورد كه اين امر ناشي از شتابچشم مي
ر و... اشاره كرد. از موارد ديگر همين اغلاط نگارشي بايد به وجود صفحات تكراري د 188، 187، 185، 170، 109، 84، 58

  قابل ملاحظه است. 188و  187كتاب حاضر اشاره كرد. نمونة اين مورد در صفحات 
  . نقد محتواي كتاب3

  نقد مقدمه:  .3-1

رفت كه گيرد. از مؤلف كتاب انتظار مياي اين كتاب مطالبي را در خصوص زندگي خاقاني دربرميمقدمة شش صفحه
-چه گريبانگرفتند زيرا، آنردند و پيشينة تحقيق موارد مطروحه را پيش ميكها، به مشهورات رايج بسنده نميگاهدر نقل ديد

گير اين مقدمه شده است؛ عدم توجه بايسته به پيشينة تحقيق است. در اين مقدمة كوتاه اشتباهاتي صورت گرفته است كه 
  پردازيم.در ذيل به بررسي آن اشتباهات مي

  . سال تولد خاقاني:3-1-1

كنند كه زعم ايشان دلالت بر تاريخ تولد خاقاني دارد. با نقل مي ديوان خاقانيف محترم ابياتي از ، مؤل13در صفحة 
 پذيرد. به اين بيت توجه كنيد:عنوان سال تولد خاقاني ميه.ق را به 500توجه به ابيات منقول، مؤلف محترم سال

  ها ها برهان من دروغي نيست  چو من ناورد پانصد سال هجرت
  )24: 1388(خاقاني،            

بايد گفت اين ابيات جز معنا و مفهوم تقريب و تخمين، ارزش ديگري ندارد و از آن نبايد استنباط كرد كه خاقاني در 
نويسد: متولد شده است. غفار كندلي در كتاب خاقاني شرواني، حيات، زمان و محيط او در اين خصوص مي 500سال 

). 69: 1374(كندلي، » كرده استرت، سال تولدّش نه، بلكه قرني است كه او در آن زندگي ميمنظور خاقاني از پانصد هج«
هجري دانست. مرحوم فروزانفر نيز با استناد به دلايلي همين  520تر تولدّ خاقاني را بايد سال رسد زمان دقيقبه نظر مي

  : ده و يازده). 1388اني، ؛ مقدمة ديوان خاق634: 1369، فروزانفرسال را پذيرفته است (ر.ك: 
  . ازدواج خاقاني با دختر ابوالعلاءگنجوي:3-1-2

». العلاء دختر خويش را به زني او درآوردالعلاء گنجوي است. ابوخاقاني شرواني شاگرد ابو«، آمده است: 15در صفحة 
كردند. در اين باره عباس وجه ميبهتر بود مؤلف محترم قبل از نقل اين مطلب به تحقيقات بايستة محققان در اين باره ت

 نويسانتذكره هايگفته از برخاسته ظاهراً و رسدمي نظر به بعيد گنجوي ابوالعلاي دختر با خاقاني ازدواج«نويسد: ماهيار مي
ز در شمار رسد كه اين داستان نينظر ميدر نهايت چنين به«گيرد: . ماهيار در ادامه چنين نتيجه مي)19: 1388 ماهيار،» (است

هاي خاقاني نيز اثري از اين پيوند و شود. در سرودهديده مي ]تذكرة دولتشاه[صفحة اين تذكره اكاذيبي است كه در صفحه
اند، بعيد بودن اين ازدواج بيشتر خورد و با توجه به هجاهايي كه خاقاني و ابوالعلاء از يكديگر كردهخويشي به چشم نمي

 183-195 :1374هريسچي،  (ر.ك: كندلي ها قبل غفار كندلي بيان كرده بوداين مطالب را نيز سال(همان). » شودتقويت مي
 ).176-177: 1394 و تركي،

  . خاقاني و رشيد وطواط:3-1-3

) با خاقاني روابط دوستانه داشت و سرانجام به 573رشيد وطواط (متوفي به سال «مقدمه، آمده است:  15در صفحة 
رضا تركي در كتاب نقد صيرفيان اين موضوع كاملاً بنابر تحقيق و توضيحات محمد». يگر را هجا گفتندكدورت كشيد و يكد



 1396 پاييز ،بيست و چهارارة ، شمهفتم، سال مطالعات زبان و ادبيات غناييتخصصي  -فصلنامة علمي /40

دليل اقدام رشيد وطواط به فرستادن شعر به شروان، نقار و كدورتي ميان اين دو برعكس است؛ به اين معني كه در آغاز، به 
  ).191-193: 1394، ك: تركير.درگرفته و سپس به صلح و صفا انجاميده است. (

  
  . آثار خاقاني:3-1-4

اند. الغرائب را نيز به او نسبت دادهاي به نام ختممثنوي«، ذيل عنوان آثار خاقاني، مؤلف محترم آورده است: 16در صفحة 
م بايد گفت كه عدم تحقيق بايسته و عد». به چاپ رسيده است 1344زمين سالِ ششصد و چند بيت است و در فرهنگ ايران

پژوه با توجه به دانيم محققان خاقانيهاست كه ميتوجه به پيشينة تحقيق، باعث اين اشتباه در كتاب مزبور شده است. سال
نيز شفيعي  21-36: 1388؛ امامي، 10-11: 1378ك: افشار، ر.اند. (مستندات سبكي، انتساب اين مثنوي را به خاقاني رد كرده

  ).1386نامه، كدكني درمقدمة مصيب
  ها. خاقاني نكاتي از ناگفته3-2

دست نكاتي بسيار مهم دربارة خاقاني كه ديگر محققان به«در اين بخش از كتاب، مؤلف محترم بحثي را تحت عنوان 
هاي حج، لغات و تركيبات و... كند. ايشان در اين بخش، مواردي مانند: علتّ حبس، مدت حبس، سفرمطرح مي» اندنياورده

  ها اشاره خواهد شد.داند. بر اين بخش از كتاب نيز ايرادات و ابهاماتي وارد است كه در ادامه به آنهاي خود ميافتهرا از نوي
  هاي خاقاني:. تعداد حج3-2-1

بار به زيارت حج نائل آمده است. ايشان اعتقاد دارند كه اين مؤلف گرامي در ذيل اين عنوان، اعتقاد دارد كه خاقاني سه
شود. در رد جا براي اولين بار مطرح مياند و اينپژوهان مطرح نكردهيك از محققان و خاقانيتا به حال هيچ مطلب را

اي بگلو در مقالهها پيش از اظهار نظر مؤلف گرامي، سعيد قرهكه، مدتنمايد. اول آنسخنان مؤلف ذكر چند نكته بايسته مي
، محتمل شمرده است كه خاقاني در »اي از ويضيح يك ماجراي تاريخي از قصيدهطرح چند بيت از خاقاني و تو«با عنوان 

). 125: 1368بگلو، به سرزمين حجاز داشته است (قره 556سفري نيز در سال  569و  551هاي فاصلة دوحج خود در سال
شي از خلط اشارات خاقاني كند. نكتة دوم، اين گمانه ناپس، مؤلف محترم اولين كسي نيست كه اين موضوع را مطرح مي

). بايد گفت كه 85: 1394هاي مكّه در قرن ششم هجري است (تركي، در ديوان و تحليل نادرست اطّلاعات مربوط به فتنه
خوبي از متن آثار او هويدا و آشكار خاقاني در دوران زندگي در شروان، در شرايطي نبوده كه آزادانه سفر كند، اين مطلب به

اكنون... پر باز كن. به آشيان سعادت باز آي. «شاه خطاب به خاقاني را ببينيد: ن مثال، در منشĤت، تهديد شروانعنوااست. به
  ). 110: 1362(خاقاني،  »استقامت منماي. رجوع كن و الا به قهر قهقري باز آوريمت

  . مدت حبس:3-2-2

مدت حبس خاقاني سه ماه بوده است. متن منشĤت  اي از متن منشĤت، بر اين باور است كهشارح محترم بر اساس پاره
القصه چون در نبايعت اخوان متابعت ننمودم، از مساعدت با ايشان «اند به اين قرار است: كه ايشان به آن استناد كرده
: مانه» (مرادي و دور از مجلس انس تا سه هلال در گذشتن در چار اغلال هلال شكل بماند...مباعدت كردم در موافقت نا

آيد كه مدت حبس خاقاني سه ماه بوده مياند برطور كه مؤلف گرامي نيز به درستي يادآور شده). از متن همان112-111
هاي خاقاني است كه درست است؛ اما در تتميم بيانات مؤلف بايد اين نكته را ذكر كرد كه اين مدت، تاريخ يكي از حبس

ماني كه هنوز حكومت اخستان مستقر نشده بود اتفاق افتاده است. بايد افزود كه شاه و در زپس از مرگ منوچهر شروان
بار هماني است كه شرح آن گذشت و بار ديگر آن به زمان حيات منوچهر حبس خاقاني ظاهراً دو بار رخ داده است؛ يك

  گردد. ميشاه برشروان
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  نقد شيوة شرح .3-3

ورزد. بر انديشيدن به محتواي كلام به جنبة فني و شيوة گفتن خود تأكيد ميخاقاني شرواني از شاعراني است كه علاوه 
ها و ظرايف سخن وي توجه كرد؛ به عبارت ديگر شعر خاقاني شعري بر همين اساس، براي درك شعر او  بايد به تكنيك

عر او همة جوانب و اشارات الفظي و قاموسي لغات دشواري آن را فهميد. براي درك و فهم دقيق شنيست كه با معناي تحت
بعدي و قاموسي به اشعار انتخابي در شرح را بايد در نظر داشت. از عمده مشكلات كتاب مورد بحث ما، همين نگاه تك

هاي عمدة كتاب را در ذيل سه بخشِ عبارات، اشارات و تلميحات مورد است. در اين بخش از جستار حاضر، كاستي
  داد.بررسي و مداقه قرار خواهيم 

  . كاستي در شرح عبارات:3-3-1

  ذيل بيت: 20ص  �
  حبذا روزي كه اين توفيق يابم حبذا  كنم جهدي كزين خضراي خذلان بگذرممي

رسد خضرا در اين به نظر مي». خضراء: سبزه«بسنده كرده و آورده است:  تشارح در شرح بيت فقط به معني يك لغ
تر مراد كاخ باشد و به تعبير عامزار است و مشرف به باغ و بوستان ميآن سبزه بيت به معني ساختمان و بنايي است كه مقابل

(بيهقي، .» امير به خضرا رفت و خواجه به طارم نشست... «آمده است:  تاريخ بيهقيها در و كوشك است. معني اخير بار
ي چنان ديد خفض را بر خضرا برد، چون كولك «نيز عباراتي با همين مضمون آمده است:  تاريخ سيستان). در 210: 1388

). با اين تعبير 300: 1366(تاريخ سيستان، » او به پاي بايستاد تا موالي و عام او را به خدمت او بديدندبنشاند و اندر پيش 
  تواند باشد از دنيا.اي ميخضراي خذلان استعاره

  ذيل بيت: 20ص  �
  االله سخت مشتاقم ترا وي خراسان عمرك  اي عراق االله جارك سخت مشعوفم به تو

است به معناي خداوند تو را آباد بدارد. » عمرك االله«اين عبارت مخفف ». عمرك االله: باقي بگذارد تو را خدا«اند: نوشته
  ).319 :1394تركي، و  4: 1369سجادي، ك: ر.(

  ذيل بيت: 21ص  �
  اولت سكبا دهند از چهره آنگه شوربا  گر براي شوربائي بر در اينها شوي

هاي مورد مراجعة نگارنده، شوربا نوعي آش ساده است كه بايد گفت كه در تمامي فرهنگ». شوربا: آش شور«اند: نوشته
). پس، آش شور 29: 1390البدن، ؛ حفظ48: 1386نامه، ؛ فرخ383ّ: 3مخصوص بيمار است (ر.ك: ذخيرة خوارزمشاهي، ج 

محترم، آش شور! ارزشي ندارد كه كسي براي آن تحمل سكبا از چهره جايگاهي ندارد. در ضمن با توجه به معني محشي 
  كند.

  ذيل بيت: 26ص  �
  از تيه لا به منزل الا االله اندرآ  از عشق ساز بدرقه پس هم به نور عشق

چه با بيت سازگار است رسد آنبه نظر مي زيراشده است؛ نمعني لغوي بدرقه درست بيان ». بدرقه: راهنما«اند: نوشته
اند: بدرقه نوشته در معنياند باشد. ايشان به دست داده العبادمرصاد اي است كه مرحوم رياحي در تعليقاتان معنيهم

  ».بدرقه، نگهبان مسلح است«
  ذيل بيت: 55ص  �

  چه جعد زخمه و چه ساده چو خارج است نوا  چه خوش حيات چه ناخوش چو آخر است زوال
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اند. براي تكميل و تتميم معني بيت، ذكر اين نكته ضرورت دارد كه بسنده كردهشارح به ذكر معناي لغات مصراع دوم 
هاي موسيقي است كه مطمح كه مؤلف بدان اشاره كرده است؛ اصطلاحي در مقامات و پرده» پيچيده«علاوه بر معني » جعد«

ر خمَ: به اصطلاح اهل موسيقي، جعد پ«نويسد: مي» جعد«ذيل مادة  فرهنگ آنندراجنظر خاقاني در اين بيت است. صاحب 
(آنندراج: ذيل ماده). خاقاني در » خواني استكنايه از تحريرات دلاويز؛ جعد ساده: به اصطلاح اهل موسيقي، عبارت از ساده

  بيتي ديگر به اين موضوع اشاره كرده است:
  كنان زخمه زن چه جعد و چه سادهنغمه  جعد نشان بر جبين ساده و بنشين

  )665: 1388(خاقاني،                        
  ذيل بيت: 71ص  �

  عيسي تست نفس و صليب است شكل لا    پرست از آنكآر نفس چليپابالا بر
آيد، اين نوع تعبير كردن ميكه ازنحوة نوشتن بيت هم برچنان». آوردن، بالاي دار كشيدنبالا بر«اند: در شرح بيت نوشته

خاقاني در اين بيت ». آر...با لا بر«گونه است: ت. در واقع شكل خوانش صحيح مصراع اول اينخواني متن اسخاسته از بدبر
گويد: با پرستي را در تقابل با ديگر مذاهب قرار دهد. خاقاني ميپردازد و قصد دارد وحدت و يگانهبه حكمت و موعظه مي

  را نابود كن. ]پرستيجز معتقد به يگانه=هركسي [پرستچليپا») لا االله الا االله« پرستيلا (رمز يگانه
  ذيل بيت: 85ص  �

  زدي بوسه چون پرّ نان عنصري    به بوي دو نان پيش دونان شدي
افتاد هر اي از آن در گذرگاهي ميناميدند، اگر تكهنان را مردم بركت مي«اند: ، آورده»بوسه زدن پرنان«شارح گرامي ذيل 

داد تا پرندگان از آن استفاده كنند. حمايتي بود از زد و در جاي بلندي قرار ميوسه ميداشت و بميديد بركس كه آن را مي
فرهنگ لغات و تعبيرات  اي آزادانه از نظر مرحوم سجادي در كتاباين برداشت شارح محترم، برگرفته». اقتصاد مملكت

اند (همان: ذيل پر نان). بايد گفت ك معني كردهرا ريزة كوچك و قطعه ناني ناز» پر نان«است. ايشان  ديوان خاقاني شرواني
ليچه و نان را نشان دم مرغ كه از آن كُ دستة پرِ«آمده است. توضيح دهخدا چنين است: » پرّنان«تعبير  هم نامة دهخدالغت در

آورده، در جايي ديگر از ناني كه خاقاني از آن سخن به ميان  رِچه گفته شد، پر). بنا بر آنپمدخل ذيل  :1373(دهخدا، » كنند
  كار برده است: به نيزديوان 

  زن از پي سلطان چه كنمبوسه  لب خويش از پي نان چو پر نان
  )252: 1388، (خاقاني                 

  ذيل بيت: 111ص  �
  دست سپيد سفلگان بوسه زنم دريغ من  سنگ سياه كعبه را بوسه زده پس آنگهي

به ». ها نيامده)كند (در فرهنگز دستي كه كار نكرده و از كار كردة دگران تأمين معاش ميدست سپيد: كنايه ا«اند: نوشته
گيري از استعارة تهكميه معني سياهي را اراده كرده است. از اين قبيل است كلماتي رسد خاقاني در اين بيت، با بهرهنظر مي
  اي تضاد وجود دارد:اين كاربرد در معن ديوان خاقانيدر ». سپيد= روسپيرو«مانند: 

  رخاستـــدي پاسبان بــاز سپي  نـــبودي مـــخانه دل كدر سيه
  )61: 1388(خاقاني،                 

  گريزم يـــوطا م ن پير ازرقـازي  سياه است بختم ز دست سپيدش
  )290(همان:                         



 43 /  نامة عطار و شخصيت شيرين در منظومة غنايي خسرو و شيرين ِنظامي پارسا در الهيبررسي همساني ِزن ِ

 

  تأمل است و استبعادي با معني پيشنهادي ما ندارد.شايان ذكر است، معني محصل مؤلف محترم نيز درخور 
  ذيل بيت: 158ص  �

  زين شوله فعل عقربك شوم نشترك    ميزان حكمتي و تو را بر دل است زخم

-همان است كه مؤلف محترم بدان اشاره كرده است؛ اما آن» شوله«يكي از معاني ». شوله: نيش كژدم، كژدم«آورده است: 

، منزل نوزدهم قمر است »شوله«نظر خاقاني است؛ ارتباط و تناسب ميزان، شوله و عقرب است. چه كه در اين بيت مطمح 
). منجمان وقتي از صفات و 78؛ شرح بيست باب در معرفت تقويم: ص111؛ التفهيم: ص 47(ر.ك: اختيارات مظفري: ص 

شرح سي فصل ل هستند. در كتاب القوآورند، همگي بر شومي و نحسي آن متفقصحبت به ميان مي» شوله«هاي ويژگي
(نقل از » شوله به نحسي ممزوج است. و شوله در لغت چيزي را گويند كه مرتفع باشد بر دم حيوانات«آمده است:  شيرازي

اي است كه در هجو رشيد وطواط سروده شده است؛ افزار نجوم نور). با توجه به اين موضوع كه بيت مزبور از قطعهنرم
  ، رشيد وطواط است. »فعل شوله«منظور از 
  ذيل بيت: 240ص  �

  كه گرديد از شرفمندي كف دست سليمانش    دست و پا بودمقدري من آن بيبنازم شأن بي
معني شارح محترم صحيح است؛ اما جهت تكميل و تتميم ذكر چند نكته ». مندي: داراي حيثيت و آبروشرف«اند: نوشته

ليل سبك متفاوت آن با سبك خاقاني، از آن خاقاني نيست. طبق تحقيق جمشيد ضرورت دارد. بايد گفت اين غزل به د
ك: ساغري در ميان ر.الدين اسير، شاعر عصر صفوي است (بيتي ميرزا جلال 82عليزاده اين غزل، بخشي از قصيدة 

ديوان ة چاپ سنگي ). در نسخ318: 1372؛ مؤيدشيرازي، 18: 1384سنگستان، ص نه، دوازده و سيزده؛ قس: بساط قلندر، 
  ضبط شده است كه با توجه به سليمان مصراع دوم، ضبط اصح است. » مورم«، »بودم«، به جاي اسير شهرستاني

  . كاستي در شرح اشارات:3-3-2

  ذيل بيت: 27ص  �
  كان گوهر تمام عيار ارزد اين بها    دنيا به عز فقر بده وقت من يزيد

اين بيت و بيت سپسين، همان «كند. ايشان اعتقاد دارند كه ريفي را بيان ميشارح محترم در توضيح اين بيت، دقيقة ظ
آن دو بيت خاقاني ارزد به «به اين قرار است:  مقالات شمسعبارت ». به آن اشاره شده است مقالات شمساست كه در 

، هيچ مدركي دال بر صحت مسمقالات ش). با توجه به عبارت 372: 1369(شمس، .» اش... نامهفخريو ديوان سنايي جملة 
فيه باشد و يا لااقل اگر مدركي وجود دارد نحنگويد همين دو بيت ماقول مؤلف وجود ندارد كه آن دو بيتي كه شمس مي

خوريم كه ميبه عباراتي بر مقالات شمسكرد. ذكر اين نكته ضروري است؛ گاهي در مؤلف بايد قول خود را مستند مي
پژوهان در مورد عرفان تواند از آن دسته باشد. اقوال متفاوت خاقانيكم دارد، اين عبارت نيز ميرنگ و بوي طنز و ته

  : صفحات مختلف).1381كن، ك: معدنر.تواند مؤيد قول اخير باشد (خاقاني نيز مي
  ذيل بيت: 75ص  �

  الفتيضل را صاحب منم نعمعروس فنو    الوكيلطغان عقل را نايب منم نعمشه
اند: طغان نوشتهاللفظي مفردات بسنده كرده است. ايشان در توضيح شهشارح محترم در توضيح اين بيت به شرح تحت

ها و قواميس نيامده است. در توضيح اين دانند در فرهنگمعني ياد شده لااقل تا جايي كه نگارندگان مي». طغان: شاهينشه«
رفته با مجاز است كه رفته افراسياب اولاد از القدرعظيم پادشاه نامشاه، طغان، همان طغانرا بايد افزود كه شه عبارت اين نكته
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خود گرفته است و به هر پادشاه و ملوكي اطلاق گرديده است. خاقاني اين واژه را به همين معني خاص و عام، معناي عام به
  بارها اين مورد تكرار شده است؛ به ابيات زير توجه كنيد: ديوان خاقانيه است. در كار بردطور عام) بهاخير (= پادشاه به

  غان جهان سخن نيندـــزيرا كه شه ط  نداايبان ياوگيان ولايتـــــل نــــب
  )174: 1388(خاقاني،                      

  پيشش زبان به گفتن سن سن درآورم  كو شه طغان جود؟ كه من بهر اتمكي
  )242(همان:                                

  كي رود اهل هنر بر در تاش و تكين  چون تويي اندر جهان شاه طغان كرم
  )336(همان:                                

  ذيل بيت: 76ص  �
  الزنامن سهيلم كĤمدم بر موت اولاد    گر مرا دشمن شدند اين قوم معذورند از آنك

تاب است كه با طلوع الزنا كنايه از كرم شباولاد«اند، ايشان اعتقاد دارند كه بيت توضيحي افزودهشارح محترم در شرح 
تاب با طلوع ستارة سهيل در تكملة توضيحات شارح گرامي بايد گفت كه درست است كه كرم شب». ميردستارة سهيل مي

زاده) است. به بيت قبل همين زنا (= حرام كه سخن از اولادتاب نيست بلشب ميرد اما با توجه به بيت قبل، سخن از كرممي
  بيت توجه كنيد:

  زنان برزنند و غرچگان روستاجغر    محرمانمن عزيزم مصر حرمت را و اين نا
اند كه زني كه شود. قدما بر اين باور بودهاي در اول طلوع سهيل به آن نظر كند باعث سقط آن ميبايد گفت كه اگر زانيه

: 1355الزنا؛ قس: آبادي، ذيل اولاد: 1374ك: سجادي، ر.( چة حرامي در شكم دارد چون بر سهيل بنگرد سقط جنين كند.ب
12-11.(  

  نظامي گنجوي نيز بر همين ويژگي سهيل تأكيد دارد:
  زنا كش آمد چو ستارة يمانيولد    كه اختر منالزناست حاسد منم آنولد

  )11: 1355(به نقل از آبادي،         
  ذيل بيت: 89ص  �

  و گر به دور منندي دواتدار منندي    رشيد ز عبدك مثل زنند به شروانز بو
بايد اين نكته را بيان داشت كه ». رشيد، رشيد وطواط است. عبدك، شاعري استبو«شارح در توضيح بيت آورده است: 

يد وطواط است. هويت عبدك نيز شناخته شده رشيد، رشهيچ مدرك و سندي وجود ندارد كه قاطعانه گفت منظور از بو
  اي ديگر با مطلع زير:اي ديگر در اين خصوص ضروري است، خاقاني در قصيدهنيست. ذكر نكته

  رود دريابكزين رواق طنيني كه مي    گوش خطابمرا ز هاتف همت رسد به
  )49: 1388(خاقاني،                         

رشيد و عبدك مزبور در بيت مورد د كه هويت آنان هنوز براي ما ناشناخته است. بوبراز اشخاصي در شروان نام مي
  شناخته هستند.اشاره نيز احتمالا از همين دست اشخاص نا

  ذيل بيت: 144ص  �
  باجگه ديدم و نظّاره بتان حرمي    دي شبانگه به غلط سوي لب دجله شدم



 45 /  نامة عطار و شخصيت شيرين در منظومة غنايي خسرو و شيرين ِنظامي پارسا در الهيبررسي همساني ِزن ِ

 

بايد بيان ». گذراني استو اينجا مقصود شاعر پرداختن هزينة خوش باجگه: باجگاه. جايي كه ماليات گيرند«اند: آورده
 در تفريحي اي محله »باجگه«اند. اند و دچار اشتباه شدهپژوهان از آن صحبت كردهكرد كه اين تعبيري است كه اكثر خاقاني

عنوان يك محل به» باج«بايد بيان داشت اولين متني كه در آن از  .نيست عوارض بحث اصلاً. است بوده دجله كنار
  است. خاقاني در جايي ديگر همين تعبير را به كار برده است:  حدود العالمجغرافيايي نامي برده شده، 

  مرا طيار چو كار و شد باج چون عيش    آراستگي ز طيار و ديدم باجگه
  )39 همان:(                                    

  ذيل بيت: 157ص  �
  سگسارك مخنّثك زشت كافرك    سگك غوري غرك اين گربه چشمك اين

جهت دقيق كردن معني، بايد در پي آن بود كه ارتباط بين گربه چشمي و ازرق .» گربه چشم، ازرق چشم... «اند: نوشته
  آمده است: دانشنامة حكيم ميسريبودن چيست؟ و چرا خاقاني تعمداً اين واژه را گزينش كرده است؟ در 

  خويگوي و بدكه آن كس نيست جز بد    ك همي گويو ازرق چشم را بي ش
  )17: 1374(ميسري،                             

: 1386(جمالي يزدي، » خويگو باشد و زشتو هر كه را چشم فراخ بود و ازرق بسيار«آمده است:  نامهفرخّدر كتاب 
214.(  

آيد حق فرستاد، شارب خمر فرداي قيامت مياي كه مرا بهبه آن خد«آورده است:  الجنانتفسير روضالفتوح رازي در ابو
  ).35 :1394تركي، ك: ر.؛ 210: 3، ج 1371(ابوالفتوح رازي، » روي، ازرق چشم... هركه اورا بيند از او نفرتش آيد.سيه

  ذيل بيت: 167ص  �
  دست بر چار گهر افشاندست    همت او كه گوهري گهرست

را منوچهر اخستان دانسته است. شايان ذكر است كه اين بيت از » او«ر مؤلف محترم در شرح بيت، مرجع ضمي
بانوي شروانشاه. بيت قبل از بيت مورد نظر دقيقاً مشخص خواهد كرد كه مرجع ضمير  ينالدصفوةايست در مدح  قصيده

  راجع است نه به منوچهر اخستان. خاقاني آورده است: ينالدصفوةبه همين » او«
  بر كلاه برادر افشاندست    اهر سعدهمت بانوان جو

  )83: 1388(خاقاني،         
  ذيل بيت: 215ص  �

  كز مس به چنين سركه زنگار پديد آيد    هاي زر اندودند ايشان تو مكن ترشيمس
الدين اسماعيل منسوب كرده است كه شارح، بيت را به كمالشود. اول آندر توضيح و شرح بيت، چند تسامح ديده مي

در بخش ترجيعات آمده است. نكتة دوم،  499مصحح سجادي در صفحة  ديوان لي كه بيت از خاقاني است و دردر حا
آيد، بيت هيچ كه از بيت بر ميآورده است. چنان» كندبيماري يرقان رنگ چشم را زرد مي«ايشان بيت را در ذيل عنوان 

نامة جواهرت از اكسير مس صحبت به ميان آورده است. در چه كه مؤلف گفته است ندارد. خاقاني در اين بيربطي به آن
  ).320: 1383(جوهري نيشابوري، » اگر نحاس را با سركه بياميزند ازوزنجار حاصل شود...«آمده است:  نيشابوري جوهري

  كاستي در شرح تلميحات:. 3-3-3
  ذيل بيت: 88ص  �

  آرزوست زاغند و زاغ را صفت كبك    روندخاقانيا خسان كه طريق تو مي
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» زاغند و زاغ را صفت بلبل آرزوست«در چاپ دكتر سجادي مصراع دوم چنين است: «اند: مؤلف در توضيح اين بيت نوشته
يمين فريومدي از همين ايشان در ادامه با استناد به تضمين ابن». آمده است» كبك«، »بلبل«جاي به» ط«و در حاشيه در نسخة 

  يمين به اين قرار است:داند. ابيات ابنارجح مي را» ط«بيت خاقاني، ضبط نسخة 
  گوستست بشنويد كه او بس لطيفگفته    خاقاني فصيح در اين يك دو بيت نغز

  زاغند و زاغ را صفت كبك آرزوست...    روندخاقانيا خسان كه طريق تو مي
 ديوان خاقانينيز اصالت تصويري در  در جهت تكميل و تتميم، بايد افزود با توجه به پشتوانة عظيم فرهنگي خاقاني و

گردد. همين مييمين براند؛ اما بايد گفت، پشتوانة صحت اين ضبط به قبل از ابنضبط اصح همان است كه ايشان ايراد كرده
  برده است:الفتوح اصفهاني از همين مثلَ بهره الدين ابواي در مدح تاجتاب دارد. سنايي در قصيدهتعبير در اشعار سنايي باز

  دري كبك كشتي برفتن زيبد را زاغ    عندليب نواي همچون شد زاغ نعيق چون
  )314: 1381(سنايي،                      

آور همين تمثيل خوريم كه دقيقاً يادمياالله منشي به داستان تبختر كبك و راه رفتن زاغ برابوالمعالي نصر كليله و دمنةدر 
 از و آمد خوش او چشم در او خراميدن. رفتمي كه ديد را كبكي زاغي كه اندآورده«ده است: آم جاخاقاني است. در آن

 .باشند جويان را آن هرآينه و باشد تمام التفاتي محاسن به ابواب را طباع چه برد، آرزو او اطراف چستي و حركات تناسب
 كرد فراموش خويش رفتار و نياموخت را آن ييد،پو كبك اثر بر و كوشيد چندييك بياموزد، را آن كه خواست جمله در

  ). 344-345: 1388(نصراالله منشي، » نگشت ممكن رجوع بدان تأويل بهيچ كهچنان
  ذيل بيت: 137ص  �

  روي به ز نيكوييبولهب    بر محك بلال چهره زرت
خاطر لهب بهتباه است. ابوبايد گفت كه تعبير مؤلف محترم كاملاً اش». روييروي: كنايه از زردبولهب«اند: نوشته

: 4 ؛ الكشاف زمخشري، ج603: ص 4 برافروختگي و سرخي چهره به اين كنيه مشتهر شده بود. (نك: تفسير ابن كثير، ج
اي تواند باشد. در اين بيت سرخي كنايهروي ميبه معني سرخ» رويلهببو«البيان، ذيل سورة مسد). لذا، ؛ مجمع814ص 

شبه در مصراع اول بين بلال و محك رعايت شده است؛ بايد گفت  بودن. همين تناسب در ارائة وجهاست از خالص و سره 
شود. خاقاني در چرده بودن به سنگ محك مانند شده است. با اين توضيحات، معني كلّي بيت آشكارا ميكه بلال در سياه

  خود آورده است: ديوانجايي ديگر از 
  روي است شادمان آمدههركه را زر بولهب    رنگبهبر محك كعبه كو جنس بلال آمد 

  )370: 1388(خاقاني،                              
  ذيل بيت: 171-170ص  �

  خورم تا ز گل گور دمد خارا مرامي    گل به بيل تو ندارم من و گلگون قدحي
الدين اسعد فخر ويس و رامينصحيح ها فراموش شده است و در تاين تعبير از فرهنگ«اند كه: مؤلف محترم بيان داشته

گونه است: كار برده است. شكل صحيح مصراع اول اينآن را درست به ]= محمد جعفر محجوب[گرگاني، مصحح دانشمند
بايد گفت كه ضبط ». اند: در مقابل حريف كسي بودنچنين معني كردهو در نهايت عبارت را اين» گل به پيل تو ندارم...«

به » يك مثل فارسي فراموش شده«اي با عنوان مان است كه مرحوم سجادي ضبط كرده است؛ ايشان در مقالهاصح بيت، ه
نگارنده ضمن تصحيح ديوان خاقاني و مقابلة نسخ كهن و قديمي به همين شكل «تحقيق در اين باره پرداخته و نوشته است: 

آمده، اما از جهت در» گل به نيل«غيير كرده و به صورت تر تها برخورد و دريافت اين شكل در نسخ تازهدر تمام آن
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رهين «، مثلي بوده باشد به معني »گل به بيل كسي داشتن يا بودن«اطميناني كه به صحت نسخ كهن داشت، احتمال داد كه 
قات ديوان خاقاني و مانند اين معاني و اين احتمال را در تعلي» بستگي و توجه به كسي يا چيزي داشتن«يا » منت كسي بودن

مربوط به قرن ششم هجري، جاي جاي به همين  ها هنگام مطالعة بعضي از متون نظم و نثر فارسي مخصوصاًبيان كرد. بعد
  ضمن غزلي اين بيت آمده: ديوان انوريمضمون يا نزديك به آن برخورد و شواهدي به دست آمده، در 

  نزل نداردــو مـــق تـــكه راه عش    به بيل عشق تو دل گل ندارد
  )804: 1364(انوري،                      

(وراويني، » شاه را پاي دل به گلي فروشد كه به بيل دهقان بود«عبارتي است به اين شكل:  نامهمرزبان در باب اول
خته كه اين ابيات بايد متضمن مثلي باشد، چه كه بيشتر اين معاني را به ذهن نگارنده آورده و مرا متوجه سا). آن64: 1389

االله گيل به بيل كسي الحمد«گفتند: ام كه به لهجة خاص خود ميها قبل از مردم كوهپاية مشهد شنيدهاين است كه سال
به  احتياج و اعتنايي«، »رهين منت كسي نيستم«كردند كه ؛ و از اين عبارت اراده مي»گيل ما به بيل كسي نيست«، يا »ندارم

گل به «: ذيل 1374و نيز، سجادي،  33: 1342-1341(سجادي، ». كار ما به كس واگذار نشده و ارتباط ندارد«و » كس نداريم
محمد منور اين مثلَ  اسرار التوحيداند؛ در علاوه بر شواهدي كه مرحوم سجادي در مقالة ياد شده بيان داشته»). بيل آمدن

شيخ بلعباس نيز خويشتن به رقص آمد، دست برادر بگرفت و «... نويسد: در حكايتي مي يداسرار التوحآمده است. مؤلف 
  ). 242: 1354(محمدبن منور، » گفت: بيا اي برادر رقص كن كه ما را به بيل اين مرد گل نيست

  گيري. نتيجه4

دارد. شارح بايد با دنياي فكري هاي شعري كار دشواري است و نياز به صرف وقت و دقّت بسيار نوشتن شرح بر ديوان
و ذهني شاعر آشنايي كامل داشته باشد تا بتواند شرحي دقيق و كامل بنويسد؛ به عبارت ديگر، شارح بايد ارتباط بين 

چه شرح آن گذشت، دست دهد. با توجه به آنمحتواي كلام شاعر و بعد فني و شيوة بيان او را بداند تا شرحي منقح به
اي كه در هايي دارد كه آن شكوه و تپندگيدر چند موضع كاستي بيرون از فوايد و مزاياي اثرث اين جستار، كتاب مورد بح

سو نهاده است. اغلاط مطبعي و نيز تسامحات در شرح و توضيح حوادث زندگاني رفت را يكاشعار خاقاني توقع مي
  كند. مي وجهتخاقاني، از مواردي است كه بيش از هر چيز ديگر در كتاب مورد نظر جلب 
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